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 اصل العدالة في المعاهدات الدولیة في نظر المذاهب الإسلامیة
*سيد حميد جزايري

١  

**حميد رضا طوسي
٢  

 ]هـ ق  ١٣/١٠/١٣٩٩القبول  يختار ٠٥/٠٩/١٣٩٩الاستلام  يختار [
 ملخّص القول

السـنّة النبويـة، يتـداخل الإلتـزام     من منظار المذاهب الإسلامية، وعلى أسـاس التعـاليم القرآنيـة و   
بالمواثيق الناجمة عن المعاهدات الدولية مع مبدأ العدالة؛ ولكن في ضوء ما يوجـد بـين المـذاهب    
الفقهية من اختلاف في مبادئ التفسير الفقهي، لا تتساوى مركزية العدالة في ابرام ونقض التعهدات 

 ـ ة ازاءهـا. يهـدف هـذا البحـث الـى توضـيح تطـابق        الدولية، وهو ما يفضي الى تباين الآراء الفقهي
وتعارض وجهات النظر، وفقاً للاسلوب المقارن، وبحـث مسـألة مركزيـة العدالـة فـي المعاهـدات       

» ابرام المعاهـدات «الدولية من وجهة نظر المذاهب الإسلامية في مجالي الابرام والنقض. في مجال 
ن المذاهب الفقهية، مثل تباين الـرؤى حـول الجمـع    نظراً الى اختلاف المبنى التفسيري لكلّ واحد م

الدلالي لآيات الوفاء بالعهد والآيات الدالة على نقض العهود، يصبح للعدالة مفهـوم مغـاير؛ كمـا أن    
المصلحة أو المنافع المتبادلة (العدالة المتبادلة) في زمان ابرام المعاهدة تفُسر في نظر الفقـه الحنفـي   

ت جانب واحد وينبغي مراعاتها على الـدوام، ولكـن فـي رأي فقـه المـذاهب      على أنها متبدلة وذا
ينظر الى المصلحة على أنها أمر ثابت أثناء العقد، وإلا فإن آيات الثناء على الوفاء بالعهـد   الاخرى،

تصبح غير ذات منزلة. هذا الاختلاف في المتبنيات يؤثر في مبدأ الوفاء بالتعهدات الدولية؛ لأنه فـي  
ر الفقه الحنفي، عند فقدان استمرار المصلحة أثنـاء العقـد وعـدم رعايـة العدالـة، تكـون الدولـة        نظ

الإسلامية في حلّ من الالتزام بالمعاهدة، ولكن في فقه المذاهب الاخرى، يحكم بـنقض العهـد عنـد    
ي ما يخـص  اثبات وقوع الخيانة والخداع. هنالك تفاوت في المباني التفسيرية بين فقهاء المذاهب ف

الجمع بين دلالة الآيات التي تتحدث عن نقـض  «هذا فضلاً عن اختلافهم حول كيفية » نقض العهد«
، كما يوجد في ما بينهم اختلاف في وجهات النظر حول مفهوم العدالة (بمعنـى التسـاوي أو   »العهد

 ليس هنـاك  »اهدةابرام المع«التناسب). ففي هذا المجال، وعلى العكس مما هو الحال في ما يخص ،
حدود دينية منفصلة، يرى الفقهاء رعاية العدالة عند النقض في أحد مفهومي التناسـب أو التسـاوي،   

 بغض النظر عن المذهب المقبول عندهم سواء أن كان (شيعياً، أو حنفياً، أو حنبلياً، أو غيرها).

یـات القرآنیـة، السُـنةّ فقه المذاهب الإسلامیة، المعاهدات الدولیـة، الآ :کلمات مفتاحیة 

  .النبویة، العدالة المتبادلة، النظریة الحقوقیة
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عات    ب   یطا یذا
  »مقاله پژوهشي« ۱۰۹ـ۹۰، ص۱۴۰۰پاییز و زمستان ، دوم، شماره اولسال 

 ياز منظر مذاهب اسلام المللييناصل عدالت در معاهدات ب
 *يريجزا يدحم يدس

 **يرضا طوس يدحم
 ]۱۳/۱۰/۱۳۹۹: یرشپذ یخ؛ تار۰۹/۰۵/۱۳۹۹: یافترد یختار[

 چكيده

اـ بـه تعهـدات ناشـی از از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزه های قرآنـی و سـنت نبـوی، وف
اـوت مـذاهب فقهـی در » عدالت«المللی با اصل معاهدات بین آمیخته است؛ اما بـا توجـه بـه تف

اـن نیسـت و آرای تعهدات بینمحوری در انعقاد و نقض مبانی تفسیر فقهی، عدالت المللـی یکس
اـس سازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاهفقهی را متفاوت می ها، بـر اس

المللی از منظـر مـذاهب اسـلامی را در دو محوری در معاهدات بینروش تطبیقی، مسئله عدالت
اـی » دهانعقـاد معاهـ«کاویم. در حـوزه می» نقض«و » انعقاد«حوزه  اـ توجـه بـه اخـتلاف مبن ب

تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای بـه عهـد و 
کند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابـل شکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا میآیات دال بر پیمان

شـود و دل و یکسـویه تفسـیر میمتب» فقه حنفی«(عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر 
اـم عقـد » مصلحت« باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، امر ثابت به هنگ

اـ منزلت میاست، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بی شوند. این اختلاف مبنایی بـر اصـل وف
لـحت بـه هنگـام المللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدابه تعهدات بین ن تـداوم مص

شـکنی اسـت، ولـی در فقـه دیگـر عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز بـه پیمان
اـی مـذاهب در شـکنی داده میمذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم بـه پیمان شـود. فقه

اـره چگـ» نقض معاهده«حوزه  ونگی نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مـذاهب، درب
اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تسـاوی » شکنیجمع معنای آیات دال بر پیمان«

، مرزبنـدی »انعقاد معاهـده«های متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت یا تناسب) دیدگاه
نظر از مذهب مقبولشان (شـیعی، حنفـی، حنبلـی شده مذهبی در کار نیست و فقها صرفتفکیک

 اند..)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکي از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفتهو..
عدالت  ی،سنت نبو ی،قرآن یاتآ المللی،ینمعاهدات ب ی،فقه مذاهب اسلام ها:يدواژهكل

 .یحقوق یهنظر ی،امبادله
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 ٩١/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

 بيان مسئله

م ويـن را  ١٩٦٩عهدنامـه  پيش از آنكه دانش حقوق معاهدات مقرراتي بنيـادين ماننـد   

احكـامي  در فقـه مـذاهب اسـلامي    براي سامان بخشيدن به روابط كشـورها مقـرر بـدارد،    

هاي قرآني و سنت نبوي تدوين شده است. برخلاف نظـام حقـوق   خاص بر اساس آموزه

هـاي فقهـي متنـوع بـه     الملل معاهدات، مفهوم عدالت در هيچ يك از مقررات اين نظامبين

). با الهـام از بيـان صـريح    ٤٤ماده  ٣اي كوتاه در مقدمه و بند شارهكار نرفته است (به جز ا

المللـي،  نيز معيار انعقاد و نقض تعهـدات بـين  و  ١كارگيري ارزش حقوقيبر به آيات الهي

 اصلي اصيل است. ٢هاي بنيادي فلسفه حقوقمثابه پرسشو رابطه آن با قواعد به »عدالت«

هاي اي از گزارهدين اسلام مجموعهست؛ چه اين رويكرد به ارزش عدالت گزاف ني 

هاي مختلف روابط انسـان  هاي اخلاقي و مقررات حقوقي است كه شكلآموزه ،اعتقادي

هـاي  بر همـين اسـاس در تحليـل    ٣كند.نوعان و جهان طبيعت) را تنظيم ميهم ،(با خدا

مللي پيونـدي  الفقهي، اصل وفاي به عهد با عدالت متناسب با آن در حوزه معاهدات بين

برجسته اسـت و  » وفاي به عهد«وثيق دارد؛ گو اينكه در نظام حقوق معاهدات كه قاعده 

قواعد استثنائي آن (قاعده تغيير بنيادين و قاعده خروج اختياري) نيـز چنـان اسـتحكامي    

 .اندكه نقش عدالت را تنزل داده ٤دارند

» نقـض «و » انعقـاد « حال در ديدگاه فقهي مـذاهب اسـلامي، عـدالت در دو حـوزه     

شـود؟  ها با چه مفهومي از عدالت تعيين ميمعاهدات چيست و حقوق و تعهدات دولت

به عبارت حقوقي، آيا از نظر مذاهب اسلامي و برخلاف نظريه حقـوقي، اصـل عـدالت    

با وجود اينكه قرآن كريم  ٥آيد؟المللي به شمار ميمعيار مشروعيت مقررات حقوقي بين

                                                                 
 .۱۶۷، ص »خارجی حکومت پیامبر اکرم(ص) بخش سیاستهای هویتبنیان«گری، جمشیدی و کوزه .١

2. Finnis,  j., 2014: 69. 

 . ۱۷۸، ص۱۶؛ ج۷، ص۱۵، ج. طباطبایی، ٣

4. Crawford, James; Simon Olleson, “The Exception of Non-performance: Links 

Between the Law of Treaties and the Law of State Responsibility”, p. 59. 
 .۴، ص . ابدالی، ٥



 سال اول، شمارة دوم/ مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي،  ٩٢

دور فتاوا است، مبناي اشتراك و اختلاف آراي فقهي مذاهب اسلامي منبع نخست در ص

هاي فقهـي مـذاهب   درباره عدالت در حقوق معاهدات چيست؟ كدام يك از اين ديدگاه

 المللي مشابهت دارد؟ با تفسير حقوقي حاكم بر معاهدات بين

سـلامي  در اين نوشتار پس از تبيين چند مفهوم، نظريه عدالت از منظر فقه مـذاهب ا 

 كنيم.معاهدات را بررسي مي» نقض«و » انعقاد«در دو حوزه 

 شناسيمفهوم

 المللي. معاهدات بين١

اـ الملـل بـه كـار مـي    اي كه در حقـوق بـين  در فقه اسلامي از معاهده  كلمـاتي ماننـد   رود، ب

ايـن مفهـوم در فقـه مـذاهب اسـلامي و حقـوق        ١شـود. ياد مي» معاهده«و  »موادعه«، »مهادنه«

 ٣المللـي اسـت.  تفاوت چنداني ندارد، زيرا عنصر اصلي مفهومي در هر دو، توافق بين ٢هداتمعا

هـاي معاهـدات فراتـر از كشـورها     تر اسـت، طـرف  اگرچه اين تعريف در فقه اسلامي گسترده

و مصالح متبادل موردنظر است. همچنين همانند عهدنامـه ويـن، در سـيره نبـوي آمـده       ٤هستند

اكرم(ص) براي اجراي شروط معاهدات، اصرار بر مكتوب كردن تمـام   است كه حضرت پيامبر

به هرحال به ياد داشته باشـيم كـه در معنـاي خـاص،      ٥اند.هاي ميان اقوام و قبايل داشتهعهدنامه

 ٧گويند.ميان مسلمانان و مشركان در زمان مشخص را معاهده مي ٦موادعه

                                                                 
 . ۳۵۲، ص۲، جحلی، . ١

المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقـد شـده و مشـمول    معاهده به معنای توافقی بین. «٢

از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطـع  الملل باشد، اعم حقوق بین

، ) (ضیایی بیگـدلی،  ۲، ماده ۱(قسمت الف، بند » نظر از عنوان خاص آن

 ).۱۰۵ص

 . ۳۴۸، صزحیلی، . ٣

 همان.. ٤

 . ۶۲، ص۵، جسرخسی، . ٥

 . کنار گذاشتن روابط مخاصمانه.٦

 . ۶۲، ص۵، جسرخسی، . ٧



 ٩٣/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

 

 اي. عدالت مبادله٢

اي اسـت كـه از   وزه حقـوق معاهـدات، عـدالت مبادلـه    مراد از مفهوم عدالت در ح ـ

 ١تعريف ارسطويي (در شرايط برابر با برابرها رفتار برابر داشته باشيم) گرفته شده اسـت. 

در آياتي از قرآن كريم » سالقسطا«در اين مفهوم از عدالت، فقها در تفسير كلماتي مانند 

اند؛ اگرچه را اراده كرده» تساوي« سوره اسراء ــ معناي ٣٥سوره شعراء و  ١٨٣ــ مانند 

 تفسير شده است.» تناسب«به  ٢سوره انفال ٥٨در آيه » علي سواء«عبارت 

 پيشينه تحقيق

از ميان مكتوبات علمي پيشين مرتبط با مسئله نوشتار حاضر، اثر فقيه معاصـر، شـيخ   

همـه  ، پژوهشـي برجسـته اسـت. بـا ايـن      زحيلي با عنوان 

اي فقـه مـذاهب اسـلامي در اصـل اسـتحكام      مسئله اصلي آن تحقيـق، بررسـي مقايسـه   

المللي و با مسئله پـژوهش حاضـر متفـاوت اسـت و طبيعتـاً مقارنـه آراي       معاهدات بين

 پردازي، با اثر حاضر اختلاف بسيار دارد.فقهي، از نظر روش و نظريه

با عنوان كربولي اثر دكتر  

نيز با توجه به بررسي محققانه آراي فقـه مـذاهب اسـلامي، اثـري مهـم       

» محـوري عـدالت «توجهي به مسئله است، ولي با توجه به تمركز اثر بر حوزه اجرا و بي

مـورد نظـر   هايش در پاسخ به خلأ تئوريك المللي، تحليلدر انعقاد يا نقض تعهدات بين

 آيند.اين نوشتار به كار نمي

يوسـف  نوشـته دكتـر    كتاب  موضوع اصلي

الملل است؛ اما اولاً صبغه فلسفه حقوقي دارد، ثانياً مسـئله  ، عدالت در حقوق بينعطاري

ي فقهـي  اي فراتـر از حقـوق معاهـدات بررسـي كـرده و ثالثـاً آرا      را در حوزه» عدالت«

                                                                 
1. Ackrill and Urmson, Aristotle: 112-17, 1131a-1131b. 

 ).۵۸(انفال: » سوَاءٍ وَ إمَِّا تخَافَنَّ مِنْ قَومٍْ خیِانَةً فاَنبِْذْ إِلَیهِمْ علَی. «٢



 سال اول، شمارة دوم/ مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي،  ٩٤

 وار آورده است.مذاهب اسلامي را اشاره

 الملليعدالت در زمان انعقاد معاهدات بين

از نظر فقهاي مذاهب اسلامي، حكم جواز انعقاد معاهده با غيـر مسـلمانان در نظـام    

 ١،»وَ إِنْ جنَحَوُا للِسَّـلمِْ فـَاجنْحَْ لَهـا   «حقوق اسلامي مستند به بسياري از آيات الهي مانند 

 لمَْ ثمَُّ الْمُشْرِکیِنَ منَِ اهدَْتمُْإِلَّا الَّذیِنَ ع« ٢،»مِیثاقٌ بَینَهمُْ وَ بیَنَکمْ قَومٍْ إِلی یصلُِونَ الَّذِینَ إلاَِّ«

عـلاوه بـر ايـن، بـر      ٥اسـت.  ٤»الحْرَامِ الْمَسجْدِِ عنِدَْ اهدَْتمُْإلَِّا الَّذیِنَ ع« و ٣»شیَئْاً ینَقْصُُوکمُْ

» عهـداالله «حتـي كلمـه    ٦،»الْمیِثاقَ ینْقضُُونَ لا وَ اللَّهِ بِعهَدِْ یوفُونَ ذِینَالَّ«اساس دلالت آيه 

نيز جـاري   ٨»...اللَّهِ بِعهَدِْ أوَفْوُا وَ«اين تفسير در  ٧شود.هاي ميان مردم نيز ميشامل پيمان

بـه  هـاي عق همچنـين پيمـان   ١٠اند.البته اين برداشت عام را روايات نيز تأييد كرده ٩است.

از  ١٢و پيمان با يهود ١١اول و دوم ميان رسول اكرم (ص) و مردم مدينه در ابتداي دعوت

 .مصاديق بارز مشروعيت معاهدات در سيره نبوي هستند

بنابراين در ديدگاه فقه اسلامي، روابط حقوقي مبتني بر معاهـده، حتـي بـا مشـركان     

                                                                 
 .۶۱. انفال: ١

 .۹۰. نساء: ٢

 .۴. توبه: ٣

 .۷. توبه: ٤

؛ شعرانی، ۵۰، ص۲، ج. طوسی، ٥

مهادنه، «ای، خامنه؛ ۱۷۶، ص۲ج ،
 . ۵صقرارداد ترک مخاصمه و آتش بس

 .۲۰. رعد: ٦
 . ۱۵۲، ص۱۳، ج. زحیلی، ٧

 .۹۱. نحل: ٨

 . ۲۸۲، ص۳، ججصاص، ؛ ۱۱۶، ص۲، ج. فاضل مقداد، ٩

 . ۱۶۰، ص۱، ج. قمی، ١٠

 . ۴۳۸و  ۴۳۱، ص۱، ج. ابن هشام الحمیری، ١١

 .۵۰۳. همان، ص١٢



 ٩٥/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

 ١(هرچند با شرايط خاص)، اصلي عام و مشروع است.

 لحت و عدالت در زمان انعقاد معاهدهرابطه مص

جامعـه  » مصـلحت «المللـي  از نظر فقهاي مسلمان، شرط اصلي انعقاد معاهدات بـين 

اي) است. براي روشن هاي معاهده (عدالت مبادلهاسلامي همراه با رعايت عدالت طرف

 كنيم.شدن اين دو مفهوم هر يك را جداگانه بررسي مي

 مصلحت در انعقاد معاهده

ي مذاهب اسلامي مشروعيت پيمان بستن با غير مسلمانان را با استناد بـه آيـاتي   فقها

لْمِ وَأنَْـتُمُ الأعْْلَـونَْ   «مانند  ذیِنَ لَـمْ      «و  ٢»فَلاَ تهَِنوُا وتَدَعْوُا إِلیَ السَّـ لا ینهَْـاکمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّـ

تَبَرُّوهُمْ وَتُقسْطُِوا إِلیَهِمْ إِنَّ اللَّـهَ یحِـبُّ   یقاَتلُِوکمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرجُِوکمْ مِنْ دیِارِکمْ أَنْ 

حـال حقيقـت    ٤اند.به در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامي مشروط كرده ٣»الْمُقسِْطیِنَ

 در معاهدات از نظر فقه اسلامي چيست؟» مصلحت«

چنانكه در تعريف مقبول از معاهدات در فقه اسلامي مبني بر توافق مشترك در اجراي 

عهدات متقابل اشاره شد و همچنين با توجه به آموزه قرآني كه حقيقـت اسـاس اجتمـاع    ت

مورد نظـر در  » مصلحت«توان به اين نكته رهنمون شد كه مي ٥داند،مدني را داد و ستد مي

 ٦المللي است.ناشي از اجراي تعهدات بين» منافع متقابل«معاهدات، در واقع 

                                                                 
به نقل از زحیلـی،   ۸۸۲، ص۲، جالعربی، . ابن١

 . ۳۵۵، ص

 .۳۵. محمد: ٢

 .۵۱. مائده: ٣

؛ ۲۹۳، ص۴، جانی، ک؛ شـو ۳۵۳، ص؛ حلـی،  ۲۰۷، صیوسف، . ابی٤

رشـدالحفید،  ابـن ؛  ۲۶۰، ص۴؛ ج۱۹۰، ص۳، جالقدامه المقدسی، ابن

 . ۳۷۵، ص۱، ج

 »عثْوَْا فِی الْأرَْضِ مُفْسدِیِنَیالَ وَ الْمِیزانَ بِالقِْسْطِ وَ لا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَیْاءَهُمْ وَ لا تَکوَ یا قَومِْ أوَفْوُا الْمِ. «٥

 ).۸۵(اعراف: 

 . ۳۶۳، ص۱۵، ج. طباطبایی، ٦
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گونـه روابـط   ـ فقهي با فرض مبناي اعتبـار ايـن  بر همين اساس، در تحليل تفسيري  

نيـز   ١مبتني بر اراده تشريعي حكيمانه، غايت مشروعيت جـواز داد و سـتدهاي حقـوقي   

 ٢برآوردن مصالح و دفع زيان برشمرده شده است.

المللـي، قيـدي   از نظر فقهاي مذاهب اسلامي، مـراد از مصـلحت در معاهـدات بـين    

معنا از مصلحت در احكام شرعي ميان فقـه مـذاهب    اين ٣متعلق به احكام شرعي است.

در » فعـل مكلـف  «يـا همـان   » متعلق احكام شـرعي «فريقين مشترك است. توضيح آنكه 

شـده اسـت. در ايـن مـوارد شـارع      » مصـلحت شـرعي  «بسياري از موارد مقيد به وجود 

كند كه همـراه بـا مصـلحت باشـد و حكـم      مقدس عمل مكلف را در صورتي طلب مي

 ٤متعلقي تعلق گرفته باشد كه مصلحت جزئي از آن باشد. شرعي به

شايان ذكر است در حقوق معاهدات بنا بر نظريـه بيشـتر حقوقـدانان، مصـلحت بـه      

است و در تحليل حقوقي، مبناي وفاي به تعهدات ناشـي از   ٥»تبادل منافع متقابل«معناي 

 ٦رود.معاهدات به شمار مي

مي بـراي توجيـه حقـوقي وجـود مصـلحت در      مهم ترين دليل در فقه مذاهب اسـلا 

 صفواست. چنانكـه روشـن اسـت، مناسـبت     » مناسبت حكم و موضوع«انعقاد معاهده 

از  ٧وصف معيني علـت حكـم قـرار گيـرد.     دميشو باعثمندي است كه و قاعده شنرو

توانـد جلـو   آنجا كه مناسبت ميان حكم و موضوع از جنس ارتكازات عقلي اسـت، مـي  

                                                                 
 .  ۴۵، ص۱، ج؛ غروی تبریزی۳۹و  ۳۸، ص۱، ج. شهید اول، ١

 . ۴، ص۲، جبغدادی، ؛ ۲۳۵، ص. آل سعدی، ٢

. در مقابل مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی و مصلحت به عنوان دلیلـی بـرای اسـتنباط    ٣

 احکام شرعی.

 . ۱۱۶، ص. رهبر، ٤

5. Recieprocity 

6. Hathaway, Between Power and Principle, An Integrated Theory of International 

Law, p. 501-502. 
 . ۱۴۹، ص. شعبان، ٧



 ٩٧/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

در مسـئله مصـلحت مهادنـه نيـز      ١گيرد و ظهوري ديگر را پديد بيـاورد. ظهور كلام را ب

توان از اين تحليل بهره گرفت. با اين توضيح كه با توجه به اينكه مناسبت موضوع و مي

 لفظي دليل براي ظهوري ٢رود،لفظي به شمار مي دليل به متصل لبي قرينه حكم يك نوع

جيت ظـواهر خواهـد بـود و بـر اسـاس ايـن       كند كه مبتني بر اصل عقلايي حايجاد مي

   ٣تحليل، مناسبات عرفي حكم و موضوع مشروط به مصلحت جايز است.

 عدالت تبادلي در حوزه انعقاد معاهدات

پس از روشن شدن مفهوم مصلحت، بايد ديد مذاهب فقـه اسـلامي بـر اسـاس چـه      

عـدالت در مفهـوم    اند؛معنايي از مفهوم عدالت، منافع متقابل (مصلحت) را تعريف كرده

لازم است يادآوري شود كه تأثير برگـرفتن هـر يـك از    ». تناسب«يا در معناي » تساوي«

معاهــدات » نقــض«ايــن دو مفهــوم در آراي مــذاهب فقهــي اســلامي در حــوزه      

 است.  » انعقاد«سازتر از حوزه سرنوشت

دهـيم و در  مـي ارجاع » نقض«ها در اين مسئله را به بخش بنابراين تبيين اختلاف ديدگاه

كنيم كه بـر اسـاس بررسـي آراي مفسـران، در تفسـير فقهـي عـدالت در        اينجا تنها اشاره مي

تعهدات ناشي از معاهدات، مفهوم تساوي بيش از مفهوم تناسب اخـذ شـده اسـت. مفسـران     

ِ وَ ِ المْسُـْتقَیم قسِْـطاس نِـُوا بالْ وَفْوُا الکْیَلَْ وَ لاتکَوُنوُا منَِ المْخُسْرِینَ وَ زأ«در مدلول آياتي مانند 

 خیَـرٌ  ذلِـک  المْسُتْقَیِمِ باِلقْسِطْاسِ زنِوُا وَ کلتْمُْ إذِا الکْیلَ أوَفْوُا وَ«و  ٤»اءهَمُْـشَیْلاتبَخْسَوُا النَّاسَ أ

 ٧اند.تساوي به كار بردهمعناي دو واژه قسطاس و مستقيم را در  ٥،٦»تأَوْیِلاً أحَسْنَُ وَ
                                                                 

 . ۲۰۵، ص۱۰، ج . حکیم، ١

 . ۱۵۳، ص۱، ج. صدر، ٢

 .۹ »مهادنه، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس«ایخامنه .٣

 .۸۳. شعراء: ٤

  .۳۵. اسراء: ٥

 .۱۲۷، ص۱۲، ج. زحیلی، ٦

؛ علاءالدین بغدادی، ۹۸، ص۶ج، . به ترتیب: ثعلبی نیشابوری، ٧

، ص ۳، جعجیبه، و ابن ۱۲۹، ص۳، ج
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 ف ديدگاه فقهاي مذاهبهاي اختلاحوزه

و تـأثير آن بـر مفهـوم و    » مصـلحت «فقهاي مذاهب اسـلامي در دو موضـع دربـاره    

. حـوزه بقـاي   ٢. حوزه تعيين مصاديق مصلحت و ١مصاديق عدالت اختلاف نظر دارند: 

 مصلحت پس از انعقاد معاهده.

تعيين مصاديق مصلحت، نخستين اختلاف آراي فقهـي مـذاهب اسـلامي در انعقـاد     

ز اضعف مسلمانان و ناتوانى  گيرد؛ از جملهعاهدات است و معاني متنوعي را در بر ميم

  ١.به دست آوردن مال از آنان ،ايستادگى در برابر كفار، اميد مسلمان شدن كافران

دومين اختلاف كه اهميتي به مراتب بيشتر دارد، در تفاوت آرا درباره بقاي مصلحتي 

 هده وجود داشته است.است كه در هنگام انعقاد معا

 مباني اختلاف آرا درباره عدالت و مصلحت

 معاهـدات تـا    ٣و سـيره نبـوي،   ٢اند كه بنا بر دو دليـل قرآنـي  فقهاي حنفي رأي داده

زماني از مشروعيت برخوردارند كه منافع مورد نظر در هنگام انعقـاد، همـواره اسـتمرار    

 شـكني  ح بدانـد، حـق پيمـان   يابد و در غير اين صورت، حـاكم اسـلامي، هرگـاه صـلا    

  ٤دارد.

» مصـلحت «جمهور فقهاي مذاهب اسلامي، اعم از شيعه اثناعشري و ديگر مـذاهب،  

                                                                                                                                                       
 . ۲۵۵، ص ۳، جبیضاوی،  ؛۱۹۸

، ۵، جانی، ک؛ شو۲۹۷، ص۳، جسمرقندی،  ؛۱۰۸، ص۷، جاسانی، ک. ال١

 .۳۰۱، صابن القدامه المقدسی،  ؛۸۵، ص۵، جنجیم، ابن ؛۴۰۴ص

 .۵۸. انفال: ٢

 . مانند نقض پیمان با اهل مکه از سوی نبی اکرم(ص).٣

، ۴، جنجیم، ابن؛ ۷، ص۵، ج. سرخسی، ٤

 . ۸۱ص



 ٩٩/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

بنا بر اين ديـدگاه و مسـتند بـه آمـوزه      ١دانند؛را تنها به هنگام انعقاد معاهدات شرط مي

و سيره نبوي، حاكم اسلامي، جز در صورتي كه طرف ديگر مرتكـب خيانـت و    ٢قرآني

 ٣تواند معاهدات را نقض كند.ريب شود، نميف

توان در تفاوت آراي آنان در جمع ميـان آيـات دال   مبناي نزاع فقهاي مذاهب را مي 

كاويد. رأي جمهور فقهاي » شكنيپيمان«و آيات دال بر جواز » وفاي به عهد«بر وجوب 

فـرض اسـتوار   هاي قرآني) از سويي بر ايـن پـيش  مذاهب اسلامي (الهام گرفته از آموزه

هـاي)   ، رسيدن به منافع (مصلحت»معاهدات«است كه محرك اصلي دو طرف در انعقاد 

هاي اجتمـاعي (فـردي يـا جمعـي)،     متقابل است و از ديگر سو، در تحليل آنان از پيمان

 اي وثيق وجود دارد.المللي رابطهميان مصلحت و عدالت در معاهدات بين

 کـانَ  العْهَْـدَ  إنَِّ باِلعْهَْـدِ  أوَفُْوا وَ«سماني، از جمله آيه توضيح آنكه از نظر اين كتاب آ 

 انـد، شـامل  كـرده  مـذمت  را آن نقـض  و مدح را عهد به وفاى كه آياتى غالبو  »مَسؤْلُاً

شوند، مانند وفاي به تعهـدات ناشـي از   مي امتى و قومى ،اىقبيلهبين ،اجتماعى عهدهاى

 بـه  وفـا  ،اسـلام  نظـر  ازمتبادل مورد نظر. همچنين المللي و اجراي مصالح معاهدات بين

 تـر مهم »اجتماعى عدالت«است؛ زيرا  فردى عهدهاى به وفا از ترمهم اجتماعى عهدهاى

به عبارت ديگر، عدالت اجتمـاعي قـراردادي عملـي     ٤.است ترعمومى ىيبلا آن نقض و

ها اين انسانضمن آنكه مضمون عهدهاي  ٥است.» استخدام متقابل«است كه مضمون آن 

   ٦است.» عدالت اجتماعي«و عمل به آن نيز 

المللـي ناشـي از   بـه تعهـدات بـين   » وفا«بر همين اساس در نظر آنان، حكم وجوب 

                                                                 
مهادنـه، قـرارداد تـرک    «ای، ؛ خامنـه ۳۶۱، ص. زحیلی، ١

 . ۷۷ص مخاصمه و آتش بس

 .۵۸. آیاتی مانند انفال: ٢

 . ۱۹۹، ص۴، جمالاْ. شافعی، ٣

 . ۱۵۹، ص۵، ج. طباطبایی، ٤

 .۹۳و ۹۲، ص ۴؛ ج۱۱۶، ص۲. همان، ج٥

 . ۷۳ص ،»حسن و قبح و مسئله عدالت اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی«. یزدانی مقدم، ٦
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معاهدات، صريح آيات قرآن كريم و اصل حاكم است، مگر اينكه نقض پيشين از سـوي  

إِمَّا تخَافَنَّ مِـنْ قـَومٍْ    وَ«بنابراين، حكم مندرج در آياتي مانند  ١طرف معاهده انجام پذيرد.

كـه مبنـاي جـواز نقـض متقابـل       ٢»سوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا یحبُِّ الخْائنِِینَ خیِانَةً فاَنبْذِْ إِلیَهِمْ عَلی

 رود.است، استثنائي بر اصل وفاي به عهد به شمار مي

توانـد تبيـين مناسـبي از شـرط     از نظر جمهور فقها، رأي فقهي مـذهب حنفـي نمـي   

ارائه كند و اين آموزه منزلت تأثيرگذاري فقهـي خـود را    ٣شكني متقابلروعيت پيمانمش

نمايد. ديگر مستند اين مكتب فقهي، يعني سيره نبـوي،  از دست داده و زائد و بيهوده مي

 را در بخش بعد بررسي خواهيم كرد.

 الملليعدالت تبادلي در حوزه نقض معاهدات بين

نقـض  «هاي قرآنـي و روايـي، بـه جـز     و بر اساس آموزهاز نظر فقه مذاهب اسلامي 

البته فقهـاي   ٤از سوي مسلمانان به هيچ عنوان مشروعيت ندارد.» نقض ابتدايي«، »متقابل

 »نقـض مسـبوق  «شكني بـه هنگـام   هاي قرآني، جواز پيمانمذاهب اسلامي بنا بر آموزه

اي تفسير فقهـي آنـان از   اند؛ گو اينكه مبنطرف مقابل را مشروط به رعايت عدالت كرده

 آيات قرآن با يكديگر متفاوت است.  

المللـي آيـاتي از قـرآن كـريم،     مستند مذاهب اسلامي در حوزه نقض معاهدات بـين 

انفال، است. سنت، ديگر مسـتند فقهـاي مـذاهب، نيـز نقـش       ٥٨احزاب و  ٢٦مانند آيه 

ال نقض پيمـان برخـي   پردازي آنان دارد؛ چنانكه رسول اكرم (ص) در قبمهمي در نظريه

 ٥) عهد را شكستند.نضیرقنیقاع و بنیقریظه، بنیبنیاز سه گروه يهود (

                                                                 
 .۳۶۳، ص. زحیلی، ١

 .۵۸. انفال: ٢

 . نقض پیشین.٣

 . ۲۵۲، ص۴، ج. جصاص، ٤

 .۳۸۴، ص. زحیلی، ٥



 ١٠١/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

 كيفيت نقض معاهدات

از نظر فقهاي مسلمان، نقض معاهدات از طرف غير مسلمانان به دو گونه قابـل تصـور   

است: نقض كلي و نقض جزئي. جنگ، كمك به دشـمن و كشـتار مسـلمانان از مصـاديق     

هـاي معاهـده   حال اگر هر يك از اين موارد را برخي از افراد طـرف  ١اند.نخستبارز گونه 

 انجام دهند و ديگر افراد كار آنان را انكار كنند، نقض جزئي صورت گرفته است.

روشن است كه در صورت نقض كلـي معاهـده، مـذاهب فقـه اسـلامي بـر اسـاس        

و  ٢»مـُدَّتِهمِْ  إِلی عهَدَْهمُْ إِلیَهمِْ تِمُّوافأَ«هاي قرآني ــ مانند مفهوم دو آيه سوره توبه آموزه

شـكني مسـبوق بـه نقـض را     ــ و سنت نبوي، پيمان ٣»لَهمُْ فاَسْتقَیِمُوا لَکمْ استْقَاموُا فَماَ«

شمارند. بـا ايـن همـه، در مفهـوم عـدالت بـه هنگـام نقـض معاهـده تفـاوت           جايز مي

 هايي وجود دارد.ديدگاه

 ديدگاه نخست

وَ إمَِّا تخَافنََّ منِْ قوَمٍْ خیِانةًَ فاَنبِْـذْ إلَِـیهْمِْ   سوره انفال ( ٥٨نخست، مستند به آيه  در ديدگاه 

نقـض  «در آگـاهي از  » تساوي«)، رعايت عدالت به معناي سوَاءٍ إنَِّ اللَّهَ لا یحُبُِّ الخْائنِیِنَ علَی

 ٤مقبوليت دارد.تفسير شده است. اين برداشت فقهي نزد بسياري از مفسران » معاهده

شود كه بر مسلمانان جايز است به هنگـام  بنا بر اين رأي، از آيه اين معنا برداشت مي

بند نبودن دولت ترس از خيانت طرف مقابل، معاهده را نقض كنند، به اين شرط كه پاي

شكن اطلاع داده شود. علاوه بر ايـن،  اسلامي به تعهدات ناشي از معاهده به طرف پيمان

به دوست نبودن خداوند سبحان با خيانتكاران در قسمت اخير آيه ناظر بـه اجـرا   هشدار 

 اند:مباني تفسير فقهي اين ديدگاه چنين ٥نشدن تعهد از سوي دولت اسلامي است.
                                                                 

 .  ۸۸، ص۳، ج؛ بهوتی، ۱۸۸، ص۲، ج. دسوقی، ١

 .۴. توبه: ٢

 .۷توبه:  .٣

 .۱۰۴، ص۴، ج. مظهری، ٤

، ۳، ج؛ ثعلبی، ۱۱۳، ص۹، ج. طباطبایی، ٥

، ۳، ج؛ قرشی، ۳۴۱، ص۲، جعجیبه، ؛ ابن۱۴۶ص
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مبناي نخست اين است كه از نظر بسياري از فقهاي مذاهب، ميان منطوق اين آيه بـا  

 بَـراءةٌَ «شكني ــ ماننـد  آيات دال بر جواز پيمان و ١مفهوم ديگر آيات لزوم وفاي به عهد

 ــ رابطه معنايي وجود دارد. ٢»الْمُشْرِکینَ منَِ عاهدَْتمُْ الَّذِینَ إِلَی رَسُولِهِ وَ اللَّهِ منَِ

توضيح اينكه بنا بر تحليل تفسيري فقها، اولاً ميان ظهور مفهومي كلمـات منـدرج در   

  ٤در آيـه  » مـدتهم «معناي زماني دلالـت دارنـد، ماننـد    آيات دال بر وفاي به عهد كه بر 

همان سـوره، بـا منطـوق     ٧در آيه » فَماَ استْقَامُوا لَکمْ«در عبارت » ما«سوره بقره و كلمه 

را مشـروع  » نقـض معاهـده  «سوره انفال رابطـه معنـايي وجـود دارد كـه جـواز       ٥٨آيه 

 ٥٨اند كه مدلول آيه أي معتقد شدهثانياً فقهاي مذاهب در تحليل دوم به اين ر ٣سازد.مي

منـدرج در آيـه   » جواز نقض مسبوق به نقض پيشـين «حكم كلي » مصداق«سوره انفال، 

 سازد.شكني را جايز مياين رابطه معنايي نيز پيمان ٤آيد.اول سوره توبه به شمار مي

انفـال  سـوره   ٥٨مندرج در آيه » تخَافنََّ«مبناي دوم اين رأي فقهي ـ تفسيري، مفهوم  

بـا   ٥است كه در اين تحليل، با توجه به كاربردهاي قرآني، به معناي قرائن قطعـي اسـت.  

توجه به مبناي اخير اين ديدگاه، سيره نبوي در نقض پيمان با مشركان (نقض پيمـان بـا   

آيـد،  شكني ابتدايي به شمار نمـي اهل مكه از سوي رسول اكرم(ص))، در حقيقت پيمان

 ٦قض پيشين طرف معاهده است.بلكه نقض مسبوق به ن
                                                                                                                                                       

 .۳۶۰ص

وإَِنْ «) و ۷(توبه: » مْ فاَستْقَیِموُا لَهمُْکفَمَا استَْقامُوا لَ«)، ۴(توبه: » مُدَّتِهمِْ أَتِمُّوا إِلیَهِمْ عهَْدَهمُْ إِلیفَ«. مانند ١

 ).۱۲(توبه: » فرِْکمْ فَقاَتِلوُا أئَِمَّةَ الْکثوُا أیَماَنَهُمْ منِْ بَعدِْ عهَْدِهمِْ وَطعََنوُا فِی دیِنِکنَ

 .۱. توبه: ٢

 . ۳۸۱، صزحیلی، . ٣

؛ ۳۱۴، ص۲، جبغـوی،   ؛۵۲۳، ص۱۵، ج. فخر رازی، ٤

 . ۱۴۷، ص۹، جطباطبایی، 

 . ۳۲، ص۸، ج. قرطبی، ٥

 .۳۶۴، ص. زحیلی، ٦



 ١٠٣/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

قائـل بـه   » نقض معاهـدات «برخي از فقهاي شيعي و ديگر مذاهب اسلامي در حوزه 

البته در استنباط فقهي اخير، برخي از فقها علاوه بر مباني يادشـده، از   ١اند.اين رأي شده

» سـواء ينبذ اليهم على «اند و عبارت اخير آيه مبناي روايي (روايت نبوي) نيز مدد گرفته

شـكن را از بـه جـا    اند كه دولت اسلامي مكلف است طرف پيمـان را چنين تفسير كرده

 ٢نياوردن تعهدات ناشي از معاهدات آگاه كند.

با عنـوان  » عدالت«، ارزش »تساوي«الملل معاهدات، با توجه به عنصر در حقوق بين

گاه يكي از طرفين بـه  با اين توضيح كه هر  ٣تجلي يافته است.» تبادل منافع متقابل«اصل 

تعهد خود وفا كند و ديگري چنين نكند، برابري عملاً مخدوش شـده و دولتـي كـه بـه     

 ٤تعهد خود عمل نكرده، برتري يافته است.

 ديدگاه دوم

اسـت  » تناسب«، بلكه به معناي »تساوي«محوري نه به معناي در ديدگاه دوم، عدالت

بـا   ترسـيدى  ،اىبسـته  پيمان انآن با كه ومىق خيانت از اگر«شود: و معناي آيه چنين مي

پيشـگان را  عدالت پيمان را بشكن و به خودشـان برگـردان؛ همانـا خداونـد آن خيانـت     

   ٥».دوست ندارد

در برخي از آراي فقهاي اهل سنت (مانند قرطبي مالكي و جصاص حنبلـي) تفسـير   

وم پذيرفتـه شـده   محوري در نقض متقابل معاهدات به عنـوان ديـدگاه د  اخير از عدالت

                                                                 
، ؛ ابن القدامه المقدسی، ۳۶۵، ص۲، ج؛ شوکانی، ۳۷۷، ص۹، ج. حلی، ١

دسوقی،  ؛۱۱۶، ص۳، ج؛ بهوتی، ۲۹۹، ص۹ج

 . ۱۹۰، ص۳، ج

 .۳۷۷، ص۹، ج. حلی، ٢

3. Abi-Saab, G., “Whither the International Community?”, p. 248. 

 . ۷۱، ص. فضائلی، ٤

؛ میبـدی،  ۴۳۰، ص۱، ج. نووی جاوی، ٥

سـلیمان،  مقاتـل بـن   ؛۷۰، ص۴، جکثیـر،  ؛ ابـن ۶۹، ص۴، ج

 .۱۴۰، ص۹، ج؛ ابوالفتوح رازی، ۱۲۳، ص۲، ج
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گو اينكه برخي از فقهاي شيعي، مانند فاضل مقداد و قطب راوندي، تفسير اخيـر   ١است؛

اند و رعايت عدالت در نقض پيمـان  را تنها ديدگاه فقهي برگزيده» علي سواء«از عبارت 

و كـاربرد  » مثـل «از نظر آنـان در ايـن آيـه بـا كـاربرد واژه       ٢اند.را حكم آيه تفسير كرده

شكني بر اساس رعايت عـدالت  اتي از لفظ اعتداء (فاعتدوا)، مقابله به مثل در پيمانمشتق

تر، مدلول اين آيه بر رعايت اصل تناسب در روابـط  تشريع شده است. به عبارت روشن

  ٣قراردادي، از جمله نقض متقابل، دلالت دارد.

 هاي پژوهشيافته

روايات مفسر، همواره عدالت، چـه   هاي قرآني وگيري از آموزهفقهي با بهره مذاهب

هـاي  ، را معيار تعيين حقوق و تكاليف طرف»تناسب«و چه به معناي » برابري«به معناي 

 اند.قرار داده» نقض«و » انعقاد«المللي در دو حوزه معاهدات بين

ميـان  » بسته شـدن معاهـده  «از نظر فقهاي مذاهب اسلامي، رعايت عدالت به هنگام  

بقـاي  «و » تعيـين مصـاديق مصـلحت   «ا ديگـر كشـورها در دو سـاحت    دولت اسلامي ب

نظري در كار نيست؛ گو اينكه شود كه اتفاقاً در اين دو حوزه اتفاقرعايت مي» مصلحت

مبناي اختلاف در ساحت نخست لزوماً ناشي از تفاوت مـذاهب نيسـت. امـا در مسـئله     

هـا بـه هنگـام انعقـاد     را تن» مصـلحت «، جمهور فقهاي مـذاهب تـداوم   »بقاي مصلحت«

دانند، ولـي از نظـر فقهـاي مـذهب حنفـي، معاهـدات تـا زمـاني از         معاهدات شرط مي

مورد نظر به هنگام انعقاد، همواره اسـتمرار يابـد.   » مصلحت«مشروعيت برخوردارند كه 

اين اختلاف در رأي به مبناي تفسيري آنان، يعني چگـونگي رابطـه آيـات امركننـده بـه      

 گردد.شكني، بازميناشي از معاهدات و آيات دال بر جواز پيمانوفاي به تعهدات 

در حـوزه  » عدالت«ديگر موضع اختلاف فقهي مذاهب اسلامي در برداشت از مفهوم 

انـد كـه در بحـث نقـض     دو مفهوم متفاوت» تساوي«يا » تناسب«نقض معاهدات است. 

                                                                 
 . ۸۷، ص۳، ج؛ جصاص، ۵۲، ص۱۰، ج. قرطبی، ١

 . ۳۵۶، ص۱، جی، ؛ قطب راوند۳۷۰، ص۱، ج. فاضل مقداد، ٢

 . ۱۸۱، ص۲، ج. زحیلی، ٣



 ١٠٥/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

شباهت به ر اين موضع، بياند. دمتقابل، فقهاي مذاهب از آيات الهي مربوطه تفسير كرده

آرايي فقهاي مذاهب بر اساس مبـاني مكتـب فقهـي خـاص نبـوده      موضع نخست، صف

را بـر اسـاس روش تفسـير فقهـي و      ١است، بلكه آنان آيات دال بر جواز نقـض مقابـل  

 اند.برگزيدن مفهوم مقبول از عدالت تفسير كرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .۵۸. مانند انفال: ١
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 منابع

 الف) منابع فارسي و عربي 

 ، بیروت: مکتبه النهضه العربیه.ق)، ۱۴۰۸ناصر (عبدالرحمن بنآل سعدی، 

، ۶۷، ش ، »تحلیل مفاهیم حقوقی و هنجار حقـوقی «ش)، ۱۳۸۹ابدالی، مهرزاد (

 تابستان.

 ، حسن عباس زکی، مصر قاهره.ق)، ۱۴۱۹عجیبه، احمد (ابن

ق)، ۱۳۷۱أحمد (أحمد بنمحمد بنأحمد بنرشد الحفید، أبوالولید محمد بنابن

 ، مطبعه الاستقامه.

 ، القاهره: مطبعه الحلبی.ق)، ۱۳۷۶عبداالله (العربی، ابوبکر محمد بنابن

بیروت: دارالکتاب العلمیه منشورات محمـد   ،ق)، ۱۴۱۹عمرو (کثیر، اسماعیل بنابن

 علی بیضون.

 ، قاهره: مکتبه القاهره.ق)، ۱۳۸۸احمد (الدین عبداالله بنالقدامه المقدسی، ابومحمد موفقابن

 ، دمشق: دارالکتب العلمیه. ق)،۱۴۱۸الدین (نجیم المصری، زینابن

 ، طبعه الحلبی.ق)، ۱۳۷۵ایوب (الملک بنهشام الحمیری، عبدابن

 .ة للتراثیالمکتبة الأزهر، قاهره: ق)، ۱۳۵۲( بیحبم بنیإبراهعقوب بنی ،وسفییبا

 (تفسیر خازن)، بیروت: دارالکتب العلمیه. ق)، ۱۴۱۵بغدادی، علاءالدین (

(تفسیر البغوی)، بیروت: دارالاحیـاء التـراث    محمود ()، بغوی، حسین بن

 العربی. 

 دارالکتب العلمیه. ،ث)، ۱۴۰۳( إدریسیونس بنمنصور بن ،بهوتی

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی.ق)، ۱۴۱۸عمر (بیضاوی، عبداالله بن

، بیـروت:  ق)، ۱۴۲۲ابراهیم (ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن

 داراحیاء التراث العربی. 

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی.ق)، ۱۴۰۵علی (جصاص، احمد بن

ارجی خ ـ بخـش سیاسـت  هـای هویـت  بنیـان «ش)، ۱۳۹۵گـری سـعیده (  ، کوزهمحمدحسینجمشیدی، 

 .۸۰ شماره ،فصلنامه  ،»حکومت پیامبر اکرم(ص)



 ١٠٧/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

 لنجفی.ا لمرعشیا لعظمیا هللا یةآ مکتبة قم: ، ،ق)۱۴۰۴محسن ( ،حکیم

 ، قم: مؤسسه آل البیت لاحیا التراث.)، ۱۳۸۵یوسف (علامه) (حلی، حسن بن

تهـران: مرکـز   ، ترجمه مصطفی محقق داماد ، )،۱۳۷۳( حمیداالله، محمد

 نشر علوم اسلامی.

، ش ، مجلـه  »قرارداد ترک مخاصمه و آتش بـس ، مهادنه«)، ۱۳۷۶ای، سید علی (خامنه

 .۱۲ـ۱۱

 .اقبال جا:، بیترجمه غلامرضا سعیدی ، )،۱۳۳۵( خدوری، مجید

، القـاهره: مطبعـه مصـطفی    )، ۱۳۷۳عرفه (احمد بند بندسوقی، محم

 محمد.

، مشـهد: بنیـاد   )، ۱۴۰۸علی (رازی (ابوالفتوح)، حسین بن

 های اسلامی آستان قدس رضوی.پژوهش

، »مامیه و اهل سنتمقایسه جایگاه مصلحت در فقه ا«ش)، ۱۳۸۲رهبر، مهدی (

 .۱۷، ش 

، دمشق: دارالفکر، طبعه ق)، ۱۴۱۹مصطفی (زحیلی، وهبه بن

 الثالثه.

، بیـروت: دارالفکـر   ق)، ۱۴۱۸مصطفی (زحیلی، وهبه بن

 المعاصر.

،بیروت: الحسـن محمـد بـن  ، )، ۱۴۱۷سهل (ابیاحمد بنسرخسی، محمد بن

 دارالکتبه العلمیه.

، بیـروت: دارالمعرفـه للطباعـه و النشـر، الطبعـه      تا)، سهل (بيابیاحمد بنسرخسی، محمد بن

 الثانیه.

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.ق)، ۱۴۱۴الدین (سمرقندی، ابوبکر علاء

، مجلـه  »المعاهده و الاستئمان فی الشریعه الاسـلامیه و القـانون  «م)، ۲۰۱۰سلیمان، ظافر خضر (

. 

 ، بنغازی: جامعه قاریونس.ق)، ۱۹۹۵الدین (شعبان، زکی

 ،)ق۱۲۴۲( احمد انصاریشیخ عبدالوهاب بن شعرانی،

. 



 سال اول، شمارة دوم/ مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي،  ١٠٨

 ، بیروت: دارالمعرفه. ق)،۱۴۱۰( العباسإدریس بنأبوعبداالله محمد بن شافعی،

 ،ق)۱۴۱۴( عبدااللهمحمد بنعلی بنمحمد بن ،شوکانی

 ، دمشق: دار ابن کثیر.

 ، نجف: مطبعة الآداب.ق)، ۱۳۹۱صدر، سید محمدباقر (

 گنج دانش. ،ش)، ۱۳۹۴ضیایی بیگدلی، محمدرضا (

، قم: دفتـر انتشـارات اسـلامی جامعـه     ق)، ۱۴۱۷اطبایی، سید محمدحسین (طب

 مدرسین حوزه علمیه قم.

، تحقیق و تصحیح أحمد حبیب قصیر ق)، ۱۴۰۹حسن (طوسی (شیخ)، محمد بن

 العاملی، مکتب الإعلام الإسلامی. 

 ، تهران: مکتبه المرتضویه. )، ۱۳۸۷حسن (طوسی(شیخ)، محمد بن

، تحقیق سید عبدالهادی حکـیم، قـم: مکتبـة    تا)، مکی (شهید اول) (بيعاملی، محمد بن

 المفید.

 ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.ش)، ۱۳۸۵علیدوست، ابوالقاسم (

 قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ،ش)، ۱۳۸۸قاسم (علیدوست، ابوال

(تقریـرات درس آیـت االله سـید ابوالقاسـم      تا)، غروی تبریزی، علی (بی

 خویی)، قم: مؤسسة آل البیت(ع)، چ دوم.

 .دار الکتب العلمیة ، ،ق)۱۴۰۶( أحمدمسعود بنالدین أبو بکر بنعلاء، کاسانی الحنفی

، مجمـع جهـانی تقریـب مـذاهب     ق)، ۱۴۱۹عبداالله (فاضل مقداد، مقداد بن

 اسلامی.

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی.ق)، ۱۴۲۰فخر رازی، محمد (

 ،۳ ش، ، »متحداصل برابری در نظام ملل «)، ۱۳۷۹فضائلی، مصطفی (

 .هارب

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.ش)، ۱۳۸۱اکبر (قرشی بنابی، علی

ق)، ۱۴۲۷( الدینفرح الأنصاری الخزرجی شمسبکر بنأبیأحمد بنأبوعبداالله محمد بنقرطبی، 

 .مؤسسة الرسالة، المحسن الترکی عبدعبد االله بنتحقیق  ،(تفسیر القرطبی) 

منشـورات مکتبـة آیـة االله العظمـی المرعشـی      ، قم: ق)، ۱۴۰۵( االلههبةسعید بنقطب راوندی، 

 ی.النجف



 ١٠٩/  ياز منظر مذاهب اسلام يالمللنياصل عدالت در معاهدات ب

 ، قم: دارالکتاب.ش)، ۱۳۶۷ابراهیم (قمی، علی بن

 هنگ و ارشاد اسلامی.، تهران: وزارت فرق)، ۱۳۹۸مصطفوی، حسن (

 ، بیروت: دار احیاء التراث. ق)، ۱۴۲۳سلیمان (مقاتل بن

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.ش)، ۱۳۷۱محمد (میبدی، احمد بن

کتـب  ، بیـروت: دارال ق)، ۱۴۱۷عمر (نووی جاوی، محمد بن

 العلمیه.

، »حسن و قبح و مسئله عدالت اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی«ش)، ۱۳۸۹یزدانی مقدم، احمدرضا (

 .۵۰، شمجله 
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